
بالاخره آليس به انتهاي تونل رسيد خرگوش سفيد در 

انتهاي يك راهروي خيلي بلند كه در گوشه تونل قرار 

داشت دوباره ناپديد شد ، آليس فرياد زد « صبر كن !» و 

دنبال او دويد . در انتهاي راهروي بلند و باريك يك در 

بسيار كوچولو قرار داشت . آليس دستگ�ه را تكان داد ، 

صدايي گفت : هي ! اين صدا از دستگ�ه در بود . آليس 

گفت :« من مي خواهم دنبال خرگوش سفيد بروم ، 

خواهش مي كنم بگذاريد داخل شوم » دستگ�ه پاسخ داد 

« متأسفم تو خيلي بزرگي ، كمي از محتويات داخل ان 

بطري بخور .»

آليس به اطراف نگاهي انداخت و يك بطري پيدا كرد كه 

روي ان نوشته شده بود « مرا بنوش » آليس اول چند 

قطره از آن را امتحان كرد و بعد تا قطره اخر ان نوشيد .


